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هادي وقفي 

صفحه بازتاب هفته 
كهريزك و تكرار قتلهاي زنجيره اي 
چهار شنبه هفته گذشته غلامرضا سرابي پزشك متخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه تهران جلوي مطبش به ضرب گلوله دو نفر مهاجم به قتل رسيد. ۲۴ ساعت قبل از آن عبدالرضا سودبخش پزشك متخصصي كه قربانيان كهريزك را معاينه ميكرده به قتل رسيد. مقامات و دست اندركاران جمهوري اسلامي فورا انگيزه اين قتل ها را شخصي اعلام كردند. در عين حال اعلام كردند كه هنوز سرنخي از قاتلان بدست نياورده اند! معلوم نيست انگيزه قاتلاني كه هنوز شناخته شده نيستند از كجا براي حكومت محرز گرديده است. شواهد زيادي وجود دارد كه قتل اين دو پزشك را اولا سياسي نشان ميدهد و ثانيا بطور مشخص در مورد دكتر سودبخش روشن ميكند كه اطلاعات او از جنايات كهريزك انگيزه قتل او توسط حكومت بوده است. ترور دكتر سرابي نيز بنا به برخي از گزارشها در ارتباط با اطلاعات او از دست اندركاران حكومت بوده است. برخي گزارشها قتل او را نيز در رابطه با اطلاعاتش از شكنجه گاههاي حكومت ميدانند. حتي نهادهاي نزديك به حكومت شخصي بودن اين قتل ها را باور نكردند. انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران با صدور بیانیه ای، اعلامیه فوری پلیس دایر بر بی ارتباط بودن قتل ها و وجود انگیزه شخصی را مایه نگرانی دانست و پرسید : "آیا نگران کننده نیست که دو تن از بزرگان جامعه پزشکی، در پایتخت و نه در مناطق دورافتاده و همچنین در پررفت و آمدترین ساعات به ضرب گلوله کشته شوند و ما براحتی با توجیه شخصی بودن این جنایات از کنار آن بگذریم؟" این بیانیه در پایان خود خواستار پیگیری هرچه سریعتر موضوع و "دستگیری غیرفرمایشی عوامل اصلی" شده بود. بسیاری از مخالفان حکومت همچنین مرگ "رامین پوراندرزجانی" را یادآوری می کنند که او هم پزشک بازداشتگاه کهریزک بود و ماهها پیش در خوابگاه محل کارش بطرز مرموزي جان سپرده بود. مقامات دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند. نظری که هیچگاه مورد قبول خانواده و نزدیکان رامین و مردم قرار نگرفت و برعکس، یکی از دوستان نزدیک او خبر داد که رامین پوراندرزجانی چندین بار به سبب آگاهی از برخی شکنجه ها و تجاوزها در بازداشتگاه کهریزک از سوی مقامات امنیتی احضار و تهدید شده بود.  خبرگزاری "رهانا" با انتشار گزارش مفصلی در سایت خود به جنبه های دیگری از جریان ترور و کشته شدن دکتر عبدالرضا سودبخش پرداخته و ابعاد دیگری از جنایات و آدمکشی های جمهوری اسلامی را در این زمینه افشا کرده است. این خبرگزاری در گزارش خود می نویسد: " دکتر سودبخش از پرونده پزشکی کلیه شهدای بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده است. بعلاوه وی پزشک متخصصی بوده است که تمامی زندانیان کهریزک و اوین که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند را معاینه کرده و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بوده است. سودبخش که اخیرا از فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی احساس می کرد جانش در خطر است، چند روز قبل از ترور، خانواده خود را به خارج از کشور فرستاده بود و خود نیز بلیط عزیمت به خارج را برای روز سی و یکم شهریور در دست داشت که کمتر از یک روز قبل از خروج از کشور، در مقابل مطبش در بلوار کشاورز تهران، با گلوله ترور و در دم کشته شد". گزارش این خبرگزاری می افزاید: "دکتر عبدالرضا سودبخش از پزشکان مرتبط با بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده است که از بیماریهای عفونی در مجاری ادراری و تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات امنیتی به وی دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند را، رسما مننژیت اعلام کند". و در خاتمه می آورد: "اکنون دو پزشک اصلی که زندانیان کهریزک را معاینه کرده بودند، کشته شده اند اما هنوز از حکم قطعی متهمان این بازداشتگاه مخوف خبری نیست و ترور دکتر سودبخش نشان می دهد که آمران اصلی کهریزک هنوز آزاد و فعال هستند".
کهریزک فقط یکی از بازداشتگاههایی است که رژیم جان بسیاری را در آنها گرفته و بسیاری را به وحشیانه ترین شکلها مورد تجاوز و شکنجه قرار داده است. این ترورها در شرایطی انجام می گیرند که رژیم اسلامی از سوی دیگر، زیر فشار افکار عمومی و خانواده جانباختگان کهریزک مجبور به برگزاری دادگاههای فرمایشی باصطلاح برای مجازات عاملان کشتارهای کهریزک شده و در این مسیر هم وحشیگریهای بی حد و حصری را مرتکب شده است. به تهدید و ارعاب خانواده کشته شده ها پرداخته، از حضور شاهدین، متهمین و قاتلان اصلی (و نمایندگان مستقیم خامنه ای در سرکوب و کشتار مردم) مثل سعید مرتضوی ــ و قضات دیگری که در این پرونده نقش داشته اند ــ در دادگاه خودداری کرده و بخیال خود اجازه نداده است ابعاد کثیف جنایاتش افشا گردد. رسوایی و بی آبرویی این رژیم و جنایات بی حساب و کتابش برای حفظ قدرت و ثروتهاي عظيم و بي حساب و كتاب و بادآورده ای که سی سال است با تحمیل عقب مانده ترین قوانین مذهبی به مردم بالا کشیده اند، مدتهاست نقل محافل تمام عالم است و مردم دنیا می دانند که هر نوع جنایت کثیفی از این آیت الله های میلیاردر و دست پرورده های مذهبی شان ساخته است. بمبگذاری، ترور و آدمکشی، شیوه ای است که حاکمین مذهبی ایران در رویارویی با انقلاب مردم در پیش گرفته اند تا به این بهانه جامعه را همواره ملتهب و ناامن جلوه داده و سیاست های سرکوب و اختناق خود را پیش ببرند. و بااینحال، زمان دیگر برای جمهوری اسلامی و این سیاست های ضدانسانی و جنایتکارانه اش بسر آمده است. جامعه ایران، پس از سی سال سرکوب و اختناق و آدمکشی، هم اکنون بلند شده است تا حکومت اسلامي را بزیر بکشد. آن جامعه دارد از اعتراض و تنفر عمیق نسبت به  جمهوری اسلامی و قوانین مذهبی و اسلامی اش می جوشد و هر روز صدای اعتراض کارگران، زنان، دانشجویان و تمام مردمی که سی سال است در فقر و بدبختی مذهبی اسیر گشته اند، بلند است. پرونده جنایات جمهوری اسلامی و پرونده کهریزک، با این دست و پا زدن ها و برپایی دادگاههای نمایشی و سلاخی و ترور شاهدان کشتارها و وحشیگریهای حکومت، بسته نمی شود. پایان پرونده کهریزک، پایان بختک جمهوری اسلامی است.*   
